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پاسخ خودآزماییها
خودآزمایی1

1.

	مجاز است. 
	Integer

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غيرمجاز '-.'
	-19

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غيرمجاز فاصله.
	Lesson four

	مجاز است.
	Unit_25

	مجاز نيست، به دليل کلمة کليدي بودن.
	define

	مجاز است.
	Loop2

	مجاز است.
	Star565void

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غير مجاز '؟'.
	Please?

	مجاز است.
	Payam_noor

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غير مجاز '+'.
	C+ +

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غير مجاز '#'.
	S#

	مجاز نيست، به دليل وجود کاراکتر غير مجاز '$'.
	Five$


2. خط اول برنامه اعلان مي‌كند كه كتابخانه مربوط به توابع ورودي و خروجي زبان C براي دستيابي به توابع آن آماده شود. خط بعد نام تابع اصلي است. آکولاد باز شروع تابع است. در خط بعد متغيرهاي x وS برنامه از نوع عدد صحيح تعريف شده‌اند. سه خط بعد دستورهای اصلي برنامه است که مقداردهي اولية متغيرx، محاسبة مساحت درمتغير S و چاپ آن در خروجي را شامل می‌شود. آکولاد بسته پايان تابع اصلي است.
3. تماميت يا جامعيت، به معناي درستي محاسبه. بايد مشخص باشد که هر چيز ديگري که به برنامه افزوده مي‌شود اگر در درسـتي اجراي برنامه نقشي نداشته باشد بي‌معني است.

وضوح، به معناي خوانا بودن برنامه با تأکيد بر اهميت منطقي آن است. در اين صورت تعقيب منطق برنامه بدون نياز به تشريح براي هر برنامه‌نويس ديگر امکان‌پذير خواهد بود.

سادگي، وضوح و درستي برنامه، که معمولاً با آسان نوشتن آن حفظ مي‌شود و از جمله موضوعهای مرتبط با شکل برنامه‌اند.

کارآيي، که سرعت اجرا و بهره‌وري کار حافظه را بالا می‌برد.

ماژولار يا پيمانه‌اي بودن. بسياري از برنامه‌ها به مجموعه‌اي از زيربرنامه‌ها تجزيه می‌شوند. اين کار امکان تغييرات آتي برنامه را افزايش مي‌دهد.

عموميت. در برنامه از پارامترهايي استفاده می‌شود که با مقادير مختلف داده‌ها به درستي کار کند.
4. زبان سطح بالا: پاسکال، فورترن، کوبول، بيسيک 

زبان سطح پايين: زبان ماشين و اسمبلي

زبان سطح مياني: زبان C. 

خودآزمایی 2

1.
#include <stdio.h>

#define p 3.1415
main()

{

 float R , s ;

 scanf("%f ", &R);

 s = p * R * R ;

 printf("%f ", s) ;

}

توضیح. در این برنامه p از ثابتهای سمبولیک است و مقدار آن با دستور define معرفی می‌شود. شعاع دایره و نیز مساحت آن از نوع اعشاری است. سپس شعاع دایره از ورودی خوانده می‌شود و دو بار در عدد p ضرب می‌شود. در نهایت مساحت s به شکل اعشاری چاپ می‌شود.
2.

#include <stdio.h>

main()

{

 char ch ;

 scanf("%c ", ch);

 printf("%d ", ch) ;

}

توضیح. در این برنامه از کاراکترهای فرمت %c برای خواندن کاراکتر و %d برای نوشتن اعداد صحیح استفاده شده است. متغیر ch به شکل کاراکتر از ورودی خوانده و به صورت کد اسکی در خروجی چاپ می‌شود.

3.

include <stdio.h>

main()
{

 unsigned int k ;

 float y = 1 ;

 for(k = 2 ; k<= 100 ; + + k)

 y = y + 1/k ;

 printf("%f ", y) ;

}

توضیح. در این برنامه، متغیر شمارنده است و مقادیر صحیح مثبت و کوچک‌تر از 100 را شامل می‌شود. لذا از نوع بدون علامت یا unsigned تعریف شده است (استفاده از نوع int و نیز short هم مجاز است).
4.

#include<math.h>

#include<stdio.h>

main()
 {

float a , b , c , d , x1 , x2 , delta ;

scanf("%f %f %f ",&a , &b , &c);

delta = b * b – 4 * a * c ;

if (delta<0)

 printf(" no root) ;

else

 {

d = sqrt(delta) ;

x1 = (-b+d) / (2*a) ;

x2 =(-b-d) / (2*a) ;

printf("\n%f %f ", x1 , x2) ;

 }

 }

توضیح. در برنامة بالا sqrt تابع از پیش فرض شده در زبان c است که جذر آرگومان خود را (که در اینجا متغیر delta است) برمي‌گرداند. این تابع جزء کتابخانة “math.h” است، لذا در خط اول با دستور #include قرار گرفته است.

5. خروجي برنامه عدد 244 مي‌شود. ابتدا باينري معادل -12 در متغير يك بايتي ch ريخته مي‌شود.
(12) 10 = (00001100)2
براي به دست آوردن ‌-12 از باينري +12 متمم 2 مي‌گيريم. 
(-12) = (11110100)2
چون ch متغيری بدون علامت است پس رشتة 1110100 عددی بدون علامت فرض مي‌شود. 

(11110100) = (128 + 64 + 32 + 16 + 4) = 244

در دستور printf نيز محتواي متغير ch به صورت عدد صحيح (به دليل %d) چاپ مي‌شود.

6. خروجي برنامه عدد 144 مي‌شود. مقدار 100*4 برابر 400 مي‌شود كه حاصل در يك بايت متغير C جانمي‌گيرد و حداقل دو بايت جا نياز دارد. معادل عدد 400 در دو بايت به شكل زير است. 

	1001 0000
	0000 0001


چون متغير C تنها يك بايت است فقط بايت سمت راست 400 يعني 1001 0000 ذخيره مي‌گردد و داريم 
1001 0000 ( بدون علامت ( 128 + 16 = 144
خودآزمایی 3
1.
# include < stdio. h>

main ()

{

printf ("Payam noor university \n") ;

puts ("Payam noor university ") ;

}

توضيح. براي چاپ رشته‌ها در خروجي، سرعت تابع puts بيشتر است.
2. 
# include < stdio. h>

main ()

{

 char ch ;

 ch = getchar() ;

 putchar(ch + 1) ;

}

3.
# include < stdio. h>

main ()

{
int m1 = 54 ;
float m2 = 29. 4 ;

char m3 = ’h’ ;

printf ("\n m1 = %d , m2 = %f , m3 = %c , m1 , m2 , m3) ;

printf ("\n address of m3 is:  %p" , &m3) ;

}

	خروجي برنامه

	m1 = 54 , m2 = 29.400000 , m3 = h

address of m3 is:  B8F4


توضيح. اين برنامه جهت آشنايي با كاراكترهاي فرمت است. %d عدد صحيح علامتدار، %f عدد اعشاري با شش رقم اعشار، %c کاراکتر و %p آدرس متغير را چاپ مي‌کند.
4.
	خروجي برنامه

	x1 = 2.000000e + 04

x2 = 2.000000E + 04

x3 = 2e + 04


توضيح. اين برنامه شکلهاي مختلف نمايي يا علمي را نمايش مي‌دهد. 
5.
	خروجي برنامه

	123.456000 
123.456 
123.46


توضيح. اين برنامه شکلهاي مختلف اعشاري با در نظر گرفتن طول ميدان را نمايش مي‌دهد. اولين داده به شکل کامل و با شش رقم اعشار، دومين داده با سه رقم اعشار و سومين داده به دليل طول ميدان کوچک‌تر يعني 2 گرد شده است.
6. چون مي‌خواهيم حاصل تقسيم به صورت اعشاري باشد بايد تبديل نوع انجام دهیم. بنابراين قبل از تقسيم، نوع اعشاري يعني float را در داخل پرانتز قرار مي‌دهيم (استفاده از cast). در اين برنامه سه متغير صحيح a , b , c از ورودي خوانده مي‌شوند و average ميانگين سه عدد است.

# include < stdio. H>

main ()
{
int a , b , c ;
float average ;

printf (“\n Enter three integer numbers:  “) ;

scanf (“%d%d%d” , &a , &b , &c) ;

average = (float) (a + b + c)/3 ;

printf (“\n average = %f” , average) ;

}

7. 
# include < stdio. h>

main ()
{

int x , y ;
printf ("\n Enter two integer numbers:  ") ;

scanf ("%d%d" , &x , &y) ;

printf ("\n before change:  x = %d , y = %d" , x , y) ;

x = x + y ;

y = x - y ;

x = x - y ;

printf ("\n after change:  x = %d , y = %d" , x , y) ;

	}

خروجي برنامه

	Enter two integer numbers:  12 15 before change:  x = 12 , y = 15

after change:  x = 15 , y = 12


توضيح. براي جابه‌جا كردن محتويات دو متغير بدون استفاده از متغير سوم، آن دو متغير را جمع می‌کنیم و در يكي از آنها قرار مي‌دهيم. سپس با عمل تفريق، اين جابه‌جايي صورت مي‌‌گيرد. به‌عنوان مثال اگر x = 12 و y = 15 باشد، x + y كه برابر با 27 است در x قرار مي‌گيرد. از اين x مقدار y را كم مي‌كنيم (15-27) و حاصل آن يعني 12 را در y قرار مي‌دهيم. سپس y را از x كم مي‌كنيم (12-27) و حاصل آن يعني 15 را در x قرار مي‌دهيم.
8. 
# include < stdio. h>

main ()

{
int days , years , months , weeks ;
printf (" Enter your age in days:  ") ;

scanf ("%d" , &days) ;

years = days / 365 ;

days % = 365 ;

months = days /30 ;

weeks = days / 7 ;

days % = 7 ;

printf ("\nyour age is:  %d years , %d months , %d weeks , %d days." years , months , weeks , days) ;

}

توضيح. در اين برنامه، از تقسيم صحيح و باقيماندة تقسيم استفاده شده است. براي به‌دست آوردن سال، بايد تعداد روزها را بر 365 تقسيم كرد. براي به‌دست آوردن روزهاي باقيمانده (پس از تبديل به سال)، بايد باقيماندة تعداد كل روزها را نسبت به 365 به‌دست آورد. اين روند براي محاسبة تعداد ماه، هفته و روز نيز به كار مي‌رود. در اين برنامه، days سن برحسب روز، years تعداد سال، months تعداد ماه و weeks تعداد هفته است. روزهاي باقيمانده نيز در days قرار مي‌گيرد.
خودآزمایی 4
1. 
 # include <stdio. h>

main ()

{
float x ;

scanf ("%f" , &x) ;

if (x<0) x = -x ;

printf ("%f" , x) ;

}
2. در این برنامه، اگر قبل از 5 عبارت (float) نوشته نشود، تقسيم به صورت صحيح انجام می‌شود و حاصل تقسيم 5 بر 9 برابر صفر مي‌گردد، يعني خروجي همواره صفر خواهد شد.

# include < stdio.h >

main ()
{
int k = 32 ;
float far , cel ;
printf ("Enter farenheit: ") ;

scanf ("%f" , & far) ;

cel = ((float) 5 / 9) * (far - k) ;

printf ("Celsius = %f" , cel) ;

return 0 ;

}
خروجي برنامه
	Enter farenheit:  65
Celsius = 18. 333334


3. y برابر 28 مي‌شود. در واقع دستور فوق معادل دو دستور زير است. 

+ + a ; ( a = 3

y = a * b + a + 10 ; ( y = 3 * 5 + 3 + 10 = 28
4.  

# include <stdio. h >

main ()

{

float a , b , c ;
scanf ("%f %f %f" , &a , &b , &c) ;
if (a < b+c && b<a+c && c<a+b)

 printf ("yes") ;

else 

 printf ("n\ No") ;

}
توضيح. در مثلث هر ضلع از مجموع دو ضلع ديگر کوچک‌تر است. در این برنامه با استفاده از دستور if اين شرط بررسي مي‌شود.
5. 
	مقدارx 
	معادل بيتي
	دستورها

	7
	00000111
	x = 7 ;

	14
	00001110
	x = x >> 1 ;

	112
	01110000
	x = x >> 3 ;

	192
	11000000
	x = x >> 2 ;

	96
	01100000
	x = x << 1 ;

	24
	00011000
	x = x << 2 ;

	0
	00000000
	x = x ^ x ;


در اين تمرين عملگرهاي بيتي بررسي شده است.

نكتة1. هر شيفت به چپ عدد را دوبرابر مي‌كند البته به شرطي كه از حداكثر محدودة متغير خارج نشود يا به‌عبارتي ديگر هنگام شيفت به چپ دادن ارقام "1" از بين نرود. نتيجه آنكه اگر عددي n بيت به سمت چپ شيفت داده شود ضرب در 2n مي‌شود.
نكتة2. هر شيفت به راست عدد را نصف مي‌كند به عبارتي ديگر اگر عددي n بيت به سمت راست شيفت داده شود، تقسيم صحيح بر 2n مي‌شود. بديهي است هر عددي پس از تعدادي شيفت به راست تبديل به صفر مي‌شود.
نكتة3. xor هر عدد با خودش (توسط عملگر ^) برابرصفر مي‌شود.
نكتة4. عملگرهاي بيتي بيشتر براي برنامه‌نويسي سطح پايين و كار با وسايل I/O مثل پورتها استفاده مي‌گردند. عملگر & معمولاً براي خاموش كردن بيت خاصي و برعكس عملگر | براي روشن كردن بيت خاصي استفاده مي‌شوند.
نكتة5. بايد به تفاوت بين عملگرهاي منطقي و عملگرهاي بيتي توجه داشته باشيد. دو سمت عملگرهاي منطقي شرط و دو سمت عملگرهاي بيتي عدد مي‌آيد. اگر دو سمت عملگرهاي منطقي عدد بيايد اين اعداد به صورت True يا False تعبير مي‌شوند (صفر يعني نادرست؛ غيرصفر يعني درست).
6. در دستور چاپ اول 7 && 8 عدد 8 درست و 7 درست تعبير مي‌شود و با توجه به عملگر منطقي && ترکيب دو مقدار درست True يا 1 خواهد بود.
در دستور چاپ دوم با توجه به عملگر بيتی & داريم 

	7 (
	0 0 0 0
	0 1 1 1
	AND

	8 (
	0 0 0 0
	1 0 0 0
	

	
	0 0 0 0
	0 0 0 0
	عدد 0 ( 


خودآزمایی 5
1.
#include<stdio.h>

main ()

 {

int j , k ;

for (j =1 ; j <= 10 ; j+ +) /* outer loop */
 {

printf("%5d ", j) ;

for (k=1; k<=10; k+ +) /* inner loop */
printf("%5d", j * k) ;

printf("\n") ;

 }

 }

ملاحظه مي‌کنيد که در اين برنامه از دو حلقة for تو در تو استفاده شده است.

خروجي برنامه

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30

	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40

	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	6
	12
	18
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	60

	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70

	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80

	9
	18
	27
	36
	45
	54
	63
	72
	81
	90

	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100


2.
#include<stdio.h>

main ()

{

 int ch , count = 0 ;

 printf("please enter a text: \n");

 ch = getchar() ;

 while (ch!=’\n’)

{

if (ch = =’ ’)

 count + + ;

ch = getchar()

}

 printf("number of spaces is %d\n", count) ;

}

توضيح. با استفاده از تابع getchar از متن مورد نظر هربار يك كاراكتر خوانده مي‌شود و كاراكتر خوانده شده به متغير ch نسبت داده مي‌شود. عمل خواندن كاراكترهاي متن تا موقعي كه به\n ،به‌عنوان پايان خط، نرسيده است ادامه مي‌يابد و آزمايش رسيدن به پايان خط با دستور موجود در حلقة while انجام مي‌گيرد. هر بار در درون حلقة while كاراكتر خوانده شده با كاراكتر معرف فضاي خالي مقايسه مي‌گردد تا درصورت تطابق، يك واحد به شمارندة count كه تعداد محل خالي در متن را مي‌شمارد، افزوده شود. به‌طوري كه گفتیم، در حلقة while شرط مورد نظر براي اجراي بدنة حلقه در آغاز تست مي‌شود. لذا يك بار در خارج حلقه، مقداري براي متغير ch خوانده مي‌شود، سپس تست مي‌گردد تا كليد برگشت تحرير شود كه ’\n’ معرف آن است. پس از اتمام حلقه،‌ مقدار متغير count به عنوان تعداد محلهاي خالي موجود در متن مورد نظر چاپ مي‌شود.

3. 
#include<stdio.h>

main ()

{

 int i ;

 long int x = 500000 ;

 for (i =1 ; i <= 5 ; ++i)

 {

 x += x * 0.16 ;

 printf("\n year %2d = %ld", i , x) ;

 }

 }

	خروجي برنامه

	year 1 = 580000

year 2 = 672800

year 3 = 780448
year 4 = 905319
year 5 = 1050170


4. 
#include<stdio.h>

main ()
{

 int ch ;
 printf("please enter a character ? ");

 ch = getchar() ;

 if (ch = = EOF)

 printf("\n end of line found\n") ;

 else if (ch = =’\n’)

 printf("\n new line character\n") ;

 else if (ch<’ ’)

 printf("\n control character %d\n", ch) ;

 else if ((ch>=’0’) && (ch<=’9’))

 printf("\n character %c is a digit\n", ch): 

 else if((ch>=’A’) && (ch<=’Z’))

 printf("\n character %c is upper_case \n",ch)’;

else if((ch>=’a’) && (ch<=’z’))

 printf("\n character %c is lower_case \n",ch)’;

 else

 printf("\n other printable character %c \n", ch) ;

}

5.  

#include<stdio.h>

main ()

{

int i , k , n sum =1 ;
printf("enter number") ;

scanf("%d",&n) ;

k = n / 2 ;

for(i = 2 ; i <= k ; + + i)

 if (n%i = = 0) sum = sum + i ;

if (sum = = n)

printf ("%d YES", n) ;

else

 printf ("%d NO", n) ;

}

توضيح. در اين برنامه در ابتدا، k برابر نصف عدد n قرار داده مي‌شود، سپس در حلقة for هر بار باقيماندة تقسيم n بر اعداد 2 تا k به‌دست مي‌آيد. چنانچه باقيمانده برابر صفر باشد، يعني n بر i بخش‌پذير باشد، مقدار i يكي ديگر از مقسوم‌عليه‌هاي n بر sum كه در آغاز برابر 1 (اولين مقسوم‌عليه n) قرار داده شده است افزوده مي‌شود. پس از خروج از حلقه، متغير sum مجموع مقسوم ‌عليه‌هاي n را خواهد داشت. سپس بررسي مي‌شود كه آيا اين مقدار برابر خود n است يا نه، كه برحسب مورد پيغام مناسب چاپ مي‌شود.

6. 
#include<stdio.h>
main ()

{

 int i;

 unsigned long int a1 , a0 ;

 a0 = 1 ;

 al = 1 ;

 printf("%d ", a0);

 printf("%d ",a1);

 for (i = 3 ; i <=10 ; + +i)

 {

 a2 = a0 + a1 ;

 a0 = a1 ;

 a1 = a2 ;

 printf("%d ", a2) ;

 }

}

	خروجي برنامه

	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55


7. فرض كنيد num2 , op , num1 به ترتيب معرف عملوند اول، عملگر و عملوند دوم در مورد يكي از چهار عمل اصلي باشد كه مقادير آنها به ترتيب از طريق ورودي خوانده مي‌شود و برحسب اينكه مقدار عملگر، برابر’+’, ’-’, ’*’ يا’/’ باشد، عمل رياضي مربوط روي مقادير عملوندها انجام گيرد. برنامة مورد نظر و خروجي آن براي بعضي مقادير نمونه، در زير نشان داده شده است.

main ()
{
float num1, num2 ;

char op ;

while (1)

{

printf("Type number, operator, number:  \n");

scanf("%f %c %f , &num1, &op, &num2);

switch (op)

{

case ’+’:

 printf("=%f", num1 + num2) ;

 break ;

case ’-’:

 printf("=%f", num1 - num2) ;

 break ;

case ’*’:

 printf("=%f", num1 * num2) ;

 break ;

case ’/’:

 printf("=%f", num1 / num2) ;

 break ;

default: 

 printf ("Error") ; 

}

printf("\n") ;

}

8. 

#include<stdio.h>

main ()

 {
 int n , count =1 ;
 float x , avg , sum = 0 , max = 0 , min = 20 ;
 printf ("how many numbers?") ;

 scanf ("%d",&n) ;

 while (count <= n)

 {

 scanf ("%f",&x) ;

 sum + =x ;

 if (max<x)

 max = x ;

 if (max>x)

 min = x ;

 + + count ;

 }

 avg = sum / n ;

 printf ("\n average= %f , max= %f , min= %f ", avg , max , min) ;

 }

توجه داريد که در اين برنامه از حلقة while و دستور کنترلي if استفاده شده است.

9. 

main ()

 {

 int i , j , k ;

 int even = odd = 0 ;

 for (i = 0 , j =2 , k = 1 ; i<n ; i +=2 , j += 2 , k += 2)

 {

 even += j ;
 odd += k ;
 }
 printf("even = %d odd = %d", even , odd) ;

 }

همان طور که ملاحظه مي‌کنید در دستور for از عملگر کاما استفاده شده است.
خودآزمایی 6
1.  

int average(int n)

{ 

 int i , n ;

 float sum = 0 ;

 for(i =1 ; i<=n ; i++)

 sum += i ;

 printf("%f" , sum / n) ;

 return 0;

}

2.  

double power(double x , double n)

{

 return exp(n * log(x)) ;

}

در اين برنامه از توابع کتابخانه‌اي log براي لگاريتم و exp براي تابع‌نمايي استفاده شده که هر دو در فايل کتابخانه‌اي math. h قرار دارند. اين تابع، توان اعشاري از هر عدد اعشاري (يعني xⁿ) را محاسبه مي‌کند.

3. براساس تعاريف رياضي، بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه مشترك دو عدد a و b، بزرگ‌ترين عددي است كه بر هر دو عامل a و b بخش‌پذير باشد. يكي از راههاي ساده براي تعيين آن، روش پلكاني يا روش اقليدس است كه روش تقسيمات متوالي نيز ناميده مي‌شود. در اين روش عدد اولي را بر دومي تقسيم مي‌كنيم و اگر باقيمانده برابر صفر بود، عدد دوم بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه مشترك است. در غير اين ‌صورت به جاي عدد اولي، عدد دومي را قرار مي‌دهيم و به جاي عدد دومي نيز باقيمانده را قرار مي‌دهيم و مجدد باقيماندة تقسيم عدد اولي بر دومي را به دست مي‌آوريم. اين عمل را آنقدر ادامه مي‌دهيم تا باقيمانده برابر صفر گردد.
#include<stdio.h>

main ()
 {
 int m , n , r ;
 scanf("%d%d" , &n , &m) ;
 r = m % n ;

 while (r!=0)

 {

 m = n ;

 n = r ;

 r = m % n ;

 }

 printf(" The BMM is = %d" , n) ;

 }

 

4. 
 int BMM(int a , int b)

 {
 int r ;
 r = a % b ;
 while (r!=0)
 {

 a = b ;

 b = r ;

 r = a % b ;

 }

 return(b) ;

 }

5. در اين برنامه تابع فرعي به صورت آرگومان تابع printf در تابع اصلي فراخواني شده است.
#include<stdio.h>

main ()
{
 int x , y ;
 int BMM(int x , int y) ;
 scanf("%d%d" , &x , &y) ;
 printf("__________________ \n") ;
 printf("x=%d | y=%d | BMM=%d |\n" , x , y , BMM(x , y)) ;
 printf("------------------------\n") ;
 }
int BMM(int x , int y)
 {
 int rem ;
 rem = x % y ;
 if (rem= =0) return(y) ;

 return(BMM(y , rem)) ;

	 }

خروجي برنامه

	X = 637 | Y = 60 | BMM = 3 |

 

X = 544 | Y = 98 | BMM = 2 |

 

X = 16 | Y = 12 | BMM = 4 |

 

X = 81 | Y = 45 | BMM = 9 |

 


6. ساده‌ترين راه براي به دست آوردن معادل يك عدد در مبناي ديگري مانند d آن است كه عدد مورد نظر را بر مبناي مزبور تقسيم كنيم. باقيماندة حاصل، مرتبة اول عدد حاصل در مبناي جديد را تشكيل خواهد داد. سپس خارج قسمت را بر مبناي جديد تقسيم می‌كنيم كه ‌اين بار باقيماندة حاصل، مرتبة دوم عدد حاصل در مبناي جديد را به دست مي‌دهد. اين عمل را ادامه مي‌دهيم تا خارج قسمت برابر صفر گردد. برنامة زير براساس اين روش نوشته شده است كه در آن باقيمانده‌ها در آرايه‌اي قرار داده مي‌شود و در پايان كار، محتواي آراية مورد نظر كه ارقام عدد مطلوب را در مبناي جديد خواهد داشت چاپ مي‌گردد (البته بايد توجه داشت كه آخرين باقيمانده كه آخرين يا چپ‌ترين رقم عدد حاصل در مبناي 2 را تشكيل مي‌دهد، در خانة آخر آرايه قرار دارد، لذا محتواي آرايه بايد با شروع از خانة آخر به طرف خانة اول چاپ گردد). خروجي مزبور براي عدد 23 نشان داده شده است. 
#include<stdio.h)
main()

 {

 int i , j , n , a[10] ;

 scanf("%d" , &n) ;
 printf("The decimal no:  %d\nlts binary value: " , n) ;

 i = 0 ;

 do

 {

 a[i] =n%2 ;

 n = n/2 ;

 i++ ;

 } while (n!=0) ;

 for(j=i-1 ; j>=0 ; j--)

 printf("%d" , a[j] (;

 printf("\n") ;

 }

	خروجي برنامه

	The decimal no:  23

Its binary value:  10111


7. در این برنامه m عدد مورد نظر در مبناي 10 و d نيز مبناي جديد است.
void binary (int m , int d)

 {
 int i , k , a [15] ;

 i = 0 ;
 do
 {

 a[i] = m % d ;

 m = m / d ;

 i++ ;

 }while (m! = 0) ;

 for (k=i-1 ; k> = 0 ; k--)

 printf("%d" , a[k]) ;

 }

8. در اينجا در هر تقسيم متوالي عدد مورد نظر بر مبناي جديد، باقيماندة حاصل با ضرب‌شدن در توان مناسبي از 10 به سمت چپ انتقال پيدا مي‌كند. سپس با مقدار ايجاد شده تا اين لحظه جمع مي‌گردد، به طريقي كه نتيجة حاصل درست درآيد. 
#include<stdio.h>
main()
 {
 int base ;
 unsigned long dec , a=0 , b=1 , c ;

 printf("\n Enter Base=") ;

 scanf("%ld" , & base) ;

 printf("\nEnter a number=") ;

 scanf("%ld" , &dec) ;

 c = dec ;

 while (dec)

 {

 a + = dec % base * b ;

 b = 10 ;

 dec = dec / base ;
 }

 printf ("%ld (dec)= %ld(base %d)" , c , a , base) ;

 return 0 ;

	 }

خروجي برنامه

	Enter Base = 2

Enter a number = 1112

1112(dec) = 10001011000(base 2)


9.
#include<stdio.h>
main()
 {
 int n ;
 printf("enter your number:  ") ;

 scanf("%d" , &n) ;
 printf("\n the binary equivalent of %d , is:  " , n) ;

 binary (n) ;

 printf("\n") ;

 }

binary(n)

int n ;

 {

 int r ;

 r = n % 2 ;

 if (n > =2)

 binary(n/2) ;

 printf("%d" , r) ;

 return ;

 }

	خروجي برنامه

	enter your mumber:  19

the binary equivalent of 19 is:  10011


10. براي اين كار بايد عدد مزبور را مرتب بر 10 تقسيم كنيم و باقيماندة حاصل را در توانهاي متوالي از 2 يعني در اعداد  1, 2 , 4 , 8 , …ضرب و اين نتايج را با يكديگر جمع کنيم. براساس اين منطق، تابع مورد نظر در زير نشان داده شده است.
int decimal (int bin)
 {
 int sum = 0 , k = 1 ;

 while (bin != 0)
 {

 sum = sum + bin %10 * k ;

 k = k * 2 ;

 }

 return(k) ;

 }

11.  مي‌دانيم كه اعداد اول اعدادي‌اند كه جز بر يك و خودشان بخش‌پذير نیستند. باز هم مي‌دانيم كلية اعداد اول به غير از عدد 2 اعداد فردند. بنابراين در این برنامه اول تست مي‌شود كه آيا عدد دريافتي مساوي يا كوچك‌تر از 3 است. در صورت مثبت بودن پاسخ، برنامه خاتمه مي‌پذيرد. در غير اين‌صورت تست مي‌شود كه آيا عدد مورد نظر عدد زوج است. در صورت مثبت بودن پاسخ، پيغامي مبني بر اينكه عدد دريافتي عدد اول نیست چاپ مي‌گردد و برنامه خاتمه مي‌پذيرد. درصورتي كه هيچ يك از دو حالت بالا مصداق پيدا نكند، با استفاده از تابع کتابخانه‌اي sqrt، جذر عدد مزبور محاسبه مي‌گردد. سپس در حلقة for، عدد مزبور بر اعداد فرد بين 3 تا جذر عدد مورد نظر تقسيم مي‌گردد. اگر عدد مورد نظر بر يكي از اين اعداد بخش‌پذير باشد، پيغامي مربوط به ‌اينكه عدد مزبور عدد اول نیست چاپ مي‌گردد و برنامه پايان مي‌يابد. چنانچه حلقة for كامل گردد، عدد دريافتي عدد اول است. بنابراين پس از چاپ پيغام مناسبي مبني بر اينكه عدد دريافتي عدد اول است، برنامه به پايان مي‌رسد.
#include<stdio.h>
#include<math.h>

main()
{
 int n , i , j , t ;
 printf("\n input your number:  ") ;

 scanf(%d" , &n) ;
 printf("%d" , n) ;

 if (n<=3)

 {

 printf("\n %d is a prime number" , n) ;

 exit() ;

 }

 if ((n%d) = =0)

 {

 printf("\n %d is not a prime number" , n) ;

 exit() ;

 }

 j = sqrt(n) + 1 ;

 for (i=3 ; i<j ; i=i+2)

 if (n%i= =0)

 {

 printf("\n %d is not a prime number" , n) ;

 exit() ;

 }

 printf("\n %d is a prime number" , n) ;

 exit() ;

	}

خروجي برنامه

	input your number:  149

149 is a prime number

input your number:  1597

1597 is a prime number

input your number:  1321

1321 is a prime number

input your number:  124

124 is not a prime number


12. برنامة مورد نظر با نمونه‌اي از خروجي آن در زير نشان داده شده است. در برنامة مزبور كلية مقسوم‌عليه‌هاي آن عدد كه مساوي يا كوچك‌تر از نصف عدد مزبور است به دست مي‌آیند و با يكديگر جمع مي‌گردند. سپس نتيجة حاصل با خود عدد مقايسه مي‌گردد. اگر با يكديگر مساوي بودند، عدد مورد نظر يك عدد كامل است؛ در غير اين صورت عدد كامل نخواهد بود.
#include<stdio.h>

main()

 {

 int n , r , i , z , k = 1 ;

 scanf("%d" , &n) ;
 z = n/2 ;

 for (i=2 ; i<=z ; i++)
 {

 r = n % i ;

 if (r= =0) k = k + i ;

 }

 if (k= =n)
 printf("%d is a complete number" , n) ;

 else

 printf("%d is not a complete number" , n) ;

 }

	خروجي برنامه

	6 is a complete number

40 is not a complete number


13. برنامة مورد نظر با خروجي آن برابر حالتي كه m = 10000 باشد در زير نشان داده شده است. 
#include<stdio.h>
main()

{

 int m , k ;

 void complete (int x) ;

 printf ("\nEnter your number: ") ;

 scanf ("%d" , m) ;
 printf ("%d\n" , m) ;

 for (k=1 ; k=m ; k++)

 complete(k) ;

}

void complete (int x)

 {

 int i , sum = 0 , z = x / 2 ;

 for (i=1 ; i<=z ; i++)

 if (x%i = = 0)

 sum=sum + i ;

 if (sum= =x) 

 printf("%d" , x) ;

	 }

خروجي برنامه

	Enter your number:  10000
 6

 28

 496

 8128


14.  برنامة مورد نظر با خروجي آن برابر m = 100 در زير نشان داده شده است. در اين برنامه دو حلقة تودرتو به كار برده شده كه حلقة بيروني اعداد 2 تا m را درنظر مي‌گيرد و حلقة دروني تعيين مي‌كند كه آيا عدد مزبور با دو واحد بزرگ‌تر از خود تشكيل اعداد دوقلو مي‌دهند يا نه. براي اين كار بايد دو عدد مزبور اعداد اول باشند‌، يعني بر تمام اعداد بين 2 تا آن بخش‌پذير نباشند. به عبارت ديگر، باقيماندة تقسيم آنها بر تمامي اعداد كوچك‌تر از آنها غيرصفر باشد.
#include<stdio.h>

main()

}
 int a , n , i , p ;

 printf("\n Enter your number: ") ;

 scanf("%d" , &n) ;
 for (a = 3 ; a<n ; a = a + 2)

 {

 for (i = 3 ; i<a ; i = i + 2)

 {

 if (a%i !=0 && (a+2) % i != 0) 

 p = 0 ;

 else

 {

 p = 1 ;

 break ;

 }

 }

 if (p= =0)

 printf("%d & %d\n" , a , a+2) ;

 }

	}

خروجي برنامه

	Enter your number:  100

 3 & 5

 5 & 7

 11 & 13

 17 & 19

 29 & 31

 41 & 43

 59 & 61

 71 & 73


15. 
int even (int m)
 {

 if (m%2 = = 0)

 return(1) ;

 else 

 return(0) ;

 }

16. 
#include<stdio.h>
main()

{

void transfer(int , char , char , char) ;

int n ;

printf("welcome to the towers of Hanoi\n\n") ;

printf("how many disks ?") ;

scanf("%d" , &n) ;
printf("\n") ;
transfer(n ,’l’ ,’r’ , ’c’) ;
}

void transfer (int n , char from , char to , char temp)


 /* transfer n disks from one pole to anuther */


 /* n=number of disks from = origin
 to = destination

 temp = temporary storage */

 {

if (n>0)

 { /* move nth disk from origin to destination */
printf("move disk %d from %c to %c\n" , n , from , to) ;

 /* move n-1 disks from temporary to destination */

 ransfer (n-1 , temp , to , from) ;

 }

return ;

 }

خروجي این برنامه براي n = 3 به ‌صورت زير خواهد بود. 
Welcome to the towers of hanoi
how many disks ? 3
move disk 1 from l to r

move disk 2 from l to c

move disk 1 from r to c

move disk 3 from l to r

move disk 1 from c to l

move disk 2 from c to r

move disk 1 from l to r

 

17. با فراخواني تابعي به نام line، خط بالايي و پاييني مستطيل و همين‌طور كناره‌هاي آن با چاپ كردن حروف گرافيكي تشكيل مي‌گردد. 
main()

 {

 line() ;

 printf ("\XDB COMPUTER SCIENCE \ XDB \n") ;

 line();

 }

 void line() /* draws solid line on screen , 20 chars ling */
 {

 int i ;

 for (i=1 ; i<=20 ; + +i)

 printf("\XDB") ;

 printf("\n") ;

 }

 
18.
main()

 {

twobeep() ;

printf("type any character:  ") ;

getche() ;

twobeep() ;

 }

twobeep()

 {

int k ;

printf("\x7") ; /* first beep */
for (k=1 ; k<5000 ; k+ +) ; /* delay */
printf("\x7") ; /* second beep */
 }

برنامه در آغاز تابع twobeep را فرا مي‌خواند كه در نتيجة اجراي آن، دوبار صداي كوتاه يا beep شنيده مي‌شود. سپس برنامه از شما مي‌خواهد كه كليدي را فشار دهيد. هنگامي كه ‌اين كار را انجام داديد دوباره مانند قبل، دوبار صداي مقطع يا بوق متوالي با فاصلة كوتاه شنيده مي‌شود. حلقة for در بين دوبار دستور printf موجب تأخير زماني يا delay بين دو صداي متوالي مي‌گردد. ملاحظه مي‌كنيد كه در بدنة ‌اين حلقه، هيچ دستوري وجود ندارد. بلكه فقط در انتها شامل علامت سميکولون است كه نمايانگر دستور تهي يا  null statement است.
19. تابع مزبور تابعی بازگشتي است و مجموع اعداد 1 تا n را محاسبه ‌می‌کند و به تابع فراخواننده برمي‌گرداند. 
خودآزمایی 7
1. 

#include<stdio.h>
main ()
{
unsigned long int a[10] ;

int i ;

a[0] = a[1] =1 ;

printf ("%d %d", a[0] , a[1]) ;
for (i = 2 ; i<10 ; + + i)

{

a[i] = a[i-1] + a[i-2] ;

printf("%d ", a[i]) ;
}

}

	خروجي برنامه

	 1 2 3 5 8 13 21 34 55


2.
# include<stdio.h>
# define size 10
main ()

 {
int s[size] , j ;
for (j=0 ; j<size ; i ++)

 s[j] = 2 +2*j ;

printf ("%s% 13s\n" , "Element" , "Value") ;

for (j=0 ; j<=size ; j++)

 printf("%7d% 13d\n" , j , s[j]) ;

 }

 

	خروجی برنامه

	Element
	Value

	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
	2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


3. 
	خروجی برنامه

	Sum = 19


4. 
#include<stdio.h>

main ()
 {

int m , k , a[10] , i = 0 ;
printf("enter a number:  ") ;

scanf("%d",&m) ;

printf("\n binary form = %d", m) ;

while (m>=1)

 {

a[i] = m % 2 ;

m / = 2 ;

+ + i ;

 }

for (; i >= 0 ; --i)

printf("%d" , a[i]) ;

 }

 توضيح. براي تبديل عددي از مبناي 10 به مبناي دلخواه ديگري مانند d بايد آن عدد را بر d تقسيم كرد، خارج‌قسمت و باقيمانده را به دست آورد كه باقيمانده مقدار مرتبة اول عدد در مبناي جديد خواهد بود. سپس بايد دوباره خارج‌قسمت را بر مبناي d تقسيم كرد كه باقيماندة آن مقدار مرتبة دوم عدد در مبناي جديد خواهد بود. اين عمل را بايد به ترتيب ادامه داد تا خارج‌قسمت مساوي صفر گردد. در اين برنامه d= 2 است. بنابراين اولين باقيماندة تقسيم عدد دريافتي در اولين عضو آرايه يعني a[0] قرار داده مي‌شود. سپس خارج‌قسمت عدد مزبور بر 2 به دست مي‌آيد. باقيماندة عدد حاصل بر 2 در a[1] قرار داده مي‌شود و خارج قسمت جديد محاسبه مي‌شود. اين عمل ادامه مي‌يابد تا خارج‌قسمت برابر صفر گردد. حال ارقام عدد مورد نظر در مبناي 2 در خانه‌هاي متوالي آراية a قرار دارد كه در پايان محتواي آراية مزبور به عنوان معادل عدد m در مبناي 2 چاپ مي‌شود.

5. 

# include<stdio.h>

# define EOL '\n'

main ()
 {
char text[80] ;

int tag , count ;

do

++count ;

while ((text[count] = getchar()) != EOL) ;

tag = count ;

count = 0 ;

do {

putchar(toupper (text[count])) ;

++count ;

} while (count < tag) ;

}

 
6.مي‌دانيم كه تاس شش‌وجهي همگن است و در هر روية آن يكي از اعداد 1 تا 6 نقش بسته است. پس در هر پرتاب يكي از اين 6 رقم را مشاهده خواهيم كرد. حال مي‌خواهيم تجربه كنيم كه اگر اين تاس را 6000 بار پرتاب كنيم، هريك از 6 روية تاس چند بار ظاهر خواهد شد. مي‌خواهيم به جاي اينكه در عمل تاس را 6000 بار پرتاب كنيم، اين كار را با استفاده از تابع rand شبيه‌سازي كنيم. 

# include <stdio.h>

# include < stdlib.h>

# include < time.h>

# define SIZE 7
main ()
 {

 int face , roll , frequency[SIZE] = {0} ;

 srand (clock()) ;

 for (roll = 1 ; roll< = 6000 ; roll ++)

 {

 face = rand() % 6 + 1 ;

 + + frequency[face] ;

 }

 printf("%s %17 s \n" , "face" , "frequency") ;

 for (face=1 ; face<=SIZE-1 ; face+ +)

 printf("%4d%17\n" , face , frequency[face]) ;

 }

 

	خروجی برنامه

	Face
	Frequency

	1
	1037

	2
	987

	3
	1013

	4
	1028

	5
	952

	6
	983


7.
# include<stdio.h>

# define size 5

main ()

 {
 int a[size] = (0 , 1 , 2 , 3 , 4) ;
 int i ;

 void modifyarray (int [ ]) ;

 void modifyelement (int) ;

 printf ("%s\n" , "Effects of passing entire array call by reference: \n") ;
 printf ("The values of the original array are:  \n") ;

 for (i=0 ; i<size ; i + +)

 printf("%3d" , a[i]) ;
 printf("\n") ;

 modifyarray(a) ;

 printf("the values of the modified array are: \n") ;
 for (i=0 ; i<=size-1 ; i++)

 printf("%3d" , a[i]) ;
 printf("\n%s\n" ,"Effects of passing array element call by value") ;

 printf("The value of a [3] is %d\n" , a[3]) ;

 modifyelement (a[3]) ;

 prnitf("The value of a[3] is %d\n" , a[3]) ;

 }

void modifyarray (int b[ ])

 {

 int j ;

 for (j = 0 ; j< = size-1 ; j+ +)

b[j] * = 2 ;

 }

void modifyelement (int e)

 {

 printf("Value in modifyelement is %d\n" , e* = 2) ;
 }

	خروجی برنامه

	Effects of passing entire array call by reference: 

The values of the oreiginal array are: 

0
1
2
3
4

the values of the modified array are: 

0
1
2
3
4

Effects of passing array element call by value: 

The value of a[3] is 6

Value in modifyelement is 12

The value of a[3] is 6

 


8. برنامة قسمت اول به شکل زير است. 

# include<stdio.h>
main ()

{

int response [99] = { 6 , 7 , 8 , 9 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 9 ,

 7 , 8 , 9 , 5 , 9 , 8 , 7 , 8 , 7 , 8 ,
 6 , 7 , 8 , 9 , 3 , 9 , 8 , 7 , 8 , 7 ,

 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 8 , 7 , 7 , 8 , 9 ,

 6 , 7 , 8 , 7 , 8 , 7 , 9 , 8 , 9 , 2 ,

 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 8 , 9 , 7 , 5 , 3 ,

 5 , 6 , 7 , 2 , 5 , 3 , 9 , 4 , 6 , 4 ,

 7 , 8 , 9 , 6 , 8 , 7 , 8 , 9 , 7 , 8 ,

 7 , 4 , 4 , 2 , 5 , 3 , 8 , 7 , 5 , 6 ,

 4 , 5 , 6 , 1 , 6 , 5 , 7 , 8 , 8 , 7 } ;

int frequency [10] = {0} ;

int n ;

void mean (int[ ]) ;

void median (int [ ]) ;

void mode (int [ ] , int [ ]) ;

mean (response) ;

median (response) ;

mode (frequency , response) ;

}

void mean(int answer[ ])

 {

 int j , total = 0 ;

 printf("%s\n%s\n %s\n" , "* * * * * *" , "Mean" , "* * * * * *") ;

 for (j=0 ; j<=98 ; j + +)

 total + answer [j] ;

 printf ("The mean value for this run is: ")

 printf(" %d/99 = %.4f \n\n" , total , (float) total/99) ;

 }

 برنامة قسمت دوم به شکل زير است. 
void median(int answer[ ])

 {

 int j , pass , hold ;

 printf("\n%s\n%s\n%s\n") , "* * * * * *" "median" , "* * * * * *") ;
 printf("The unsorted array of responses is\n") ;

 for (j%20 = = 0)

 printf("\n") ;

 printf("%2d ", answer[j]) ;

 }

 printf("\n\n") ;

 for (pass = 0 ; pass <= 97 ; pass+ +)

 for (j=0 ; j<=97 ; j+ +)

 if (answer[j]>answer[j+1]) 

 {

 hold = answer[j] ;

 answer[j] = answer[j+1] ;

 answer[j+1] = hold ;

 }

 printf("The sorted array is\n") ;

 for (j=0 ; j<=98 ; j + +)

 {

 if (j%20 = = 0)

 printf("\n") ;

 printf("%2d" , answer[j]) ;

 }

 printf("\n\n") ;

 printf("The median is the 50the element of the sorted 99 element array\n") ;

 printf("For this run the median is %d\n\n" , answer[49]") ;

 برنامة قسمت سوم به شکل زير است.  
void mode(int freq[ ] , int answer[ ]) ;

 {
 int rating , j , h , largest = 0 , modevalue = 0 ;

 printf("\n%s\n %s\n%s\n" , "* * * * * *" , "mode" , "* * * * * *") ;
 for (rating = 1 ; rating<=9 ; rating + +)
freq [rating] = 0 ;

 for (j=0 ; j<=98 ; j+ +)

 + + freq[answer[j] ] ;

 printf("\n%s %11s%19s\n\n" , "Response" , "Frequency" , "Histogram") ;

 for (rating = 1 ; rating<=9 ; rating + +) 

 {

 printf("%d %11d" , rating , freq[rating]) ;

 if (freq[rating] > largest) 

 {

 largest = freq[rating] ;

 modevalue = rating ;

 }

 for (h=1 ; h<=freq[rating] ; h + +)

 printf("*") ;

 printf ("\n") ;

 }

 printf ("The mode is the most frequent value. \n") ;

 printf ("For this tun the mode is %d" , modevalue) ;

 printf ("which occurred %d times. \n" , largest) ;

 }

	خروجی برنامه

	* * * * * *
Mean
* * * * * *
The mean value for this run is:  681 / 99 = 6. 8788

* * * * * *
Median

* * * * * *

The unsorted array of responses is

6 7 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 9 5 9 8 7 8 7 8

6 7 8 9 3 9 8 7 8 7 7 8 9 8 9 8 9 7 8 9

6 7 8 7 8 7 9 8 9 2 7 8 9 8 9 8 9 7 5 3

5 6 7 2 5 3 9 4 6 4 7 8 9 6 8 7 8 9 7 8

7 4 4 2 5 3 8 7 5 6 4 5 6 1 6 5 7 8 7

The sorted array is

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

The median is the 50th element of the sorted 99 element array

For this run the median is 7

* * * * * 

Mode

* * * * * *

Response
Frequency
Histogram

1
1
*

2
3
* * *

3
4
* * * *

4
5
* * * * *

5
8
* * * * * * * *

6
9
* * * * * * * * *

7
23
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8
27
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9
19
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The mode is the most frequent value.

For this run the mode is 8 which occurred 27 times.


توضيح. الف) در برنامة مورد نظر، پاسخهاي داده شده از 99 نفر، به‌صورت مقداردهي اوليه، به آرايه response نسبت داده شده است، سپس با فراخواني تابع mean، ميانگين اين مقادير محاسبه و چاپ مي‌گردد (قسمت اول).

ب) سپس تابع median فراخواني شده است. در اين تابع، مقادير مزبور به همان صورت در هر سطر 20 عنصر چاپ مي‌گردد كه ‌اين كار با حلقة for در تابع مزبور انجام مي‌گيرد. سپس براي اينكه بتوان ميانه را تعيين كرد، آراية مزبور به ‌صورت صعودي مرتب مي‌‌گردد كه منطق اين كار نيز واضح است. دوباره عناصر آرايه در هر سطر 20 عنصر چاپ مي‌گردد و در پايان كار نيز ميانة به دست آمده كه مقدار آن 7 است چاپ مي‌شود. (قسمت دوم).
ج) ‌سپس تابع mode فراخواني شده است. در اين تابع فركانس يا تواتر تكرار هر مقدار از پاسخها (بين 1 تا 10) به دست مي‌آيد و نمودار ميله‌اي آن نيز رسم مي‌گردد كه منطق اين كار را در مثالهاي قبلي ملاحظه كرديد. در ضمن، مد مقادير، يعني عنصري كه بيشتر از بقيه عناصر تكرار شده است، تعيين مي‌گردد كه براي مقادير داده شده در اين تمرين، عنصر مورد نظر، عنصر 8 با تعداد 27 بار تكرار است. 

 
9.
# include < stdio.h>
# define SIZE 100

main ()
 {
int a [SIZE] , x , searchkey , element ;

int linearsearch (int [ ] , int , int) ;

for (x = 0 ; x<SIZE ; x + +)

 scanf ("%d" , &a [x]) ;
 printf ("Enter integer search key: \n") ;
 scanf ("%d" , &searchkey) ;

 element = lineanrsearch (a , searchkey , SIZE) ;

 if (element ! = -1)

 printf ("Found value in element %d\n" , element) ;
 else

 printf ("Value not found\n") ;

 }

int linearsearch(int array[ ] , int key , int size)

 {

int n ;

for (n = 0 ; n < size ; n + +)

if (array [n] = = key)

 return n ;

return -1 ;

 }

 
10. 
# include<stdio.h>

main ()
 {

 int a[8][8] , b[8][8] , c[8][8] , m , n , i , j ;
 scanf("%d %d" , &m , &n) ;
 for (i = 0 ; i<m ; + + I)

 for (j = 0 ; j<n ; + + j)

 scanf("%d" , &a[i][j]) ;

 for (i = 0 ; i<m ; + + i)

 for (j = 0 ; j<n ; + + j)

 scnaf("%d" , &b[i][j]) ;

 for (i = 0 ; i<m ; + + i)

 for (j = 0 ; j<n ; + + j)

 c[i][j] = a[i][j] + b[i][j] ;

 for (i = 0 ; i<m ; + +i) 

 {

 printf ("\n") ;

 for (j = 0 ; j<n ; + + j)

 printf ("%5d" , c[i][j]) ;

 }

}

 

11.
# include <stdio.h>

maint ()

 {
 int a[7][7] , b[7[[7] , c[7][7] ;

 int i , j , k , m , n , h ;
 scanf ("%d %d %d" , &m , &n , &h) ;

 for (i=0 ; j<m ; + + i)

 for (j=0 ; j<n ; + + j)

 scanf ("%d" , &a[i][j]) ;

 for (i=0 ; i<m ; + + i)

 for (j=0 ; j<h ; + + j)

 scanf ("%d" , &b [i][j]) ;

 for (i=0 ; i<m ; + + i)

 for (j=0 ; j<h ; + + j)

 {

 c[i][j] = 0 ;

 for (k=0 ; k<n ; + + k)

 c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j] ;

 }

 for (i=0 ; i<m ; + + i)

 {

 printf ("\n") ;

 for (j=i ; j<h ; + + j)

 printf ("%5d" , c[i][j]) ;

 }

 }

12. در این برنامه چنانچه خروجي آن براي حالتي كه كاراكترهاي ورودي آن رشتة Payam Noor University باشد، به صورت زیر است. ملاحظه مي‌كنيد كه پس از خواندن كاراكترهاي مورد نظر به آراية sentence، علامت پايان رشته، يعني \0، نيز به دنبال آن افزوده شده است.

# include <stdio.h>

main ()

 {

 char c , sentence[80] ;

 int i = 0 ;
 printf (Enter a line of text:  \n") ;

 while ((c = getchar()) !=’\n’) ;

 sentence[i + +] = c ;

 sentence[i] = ’\0’ ;

 printf ("\n The line entered was:  \n") ;

 puts (sentence) ;

 }

	خروجی برنامه

	Enter a line of fext: 

This is a test

The line entered was: 

 This is a test:  


 

13.
int len(s)

char s [ ] ;

 {

 int count = 0 ;
 while (s[count] !=`\0’)

 count + + ;

 return (count) ;

 }
14.
void strcat(S1, S2)
char S2 [ ] , S2 [ ] ;

 {

 int i , j ;

 for (i = 0 ; S1 [i] ! = ’\0’ ; + + i);

 for (j = 0 ; S2 [j] ! = ’\0’ ; S1 [i + +] S2 [j]);

 }

در زير راه ديگري براي الحاق يا مجاورسازي دو رشته نشان داده شده است كه در اينجا با استفاده از تابع كتابخانه‌اي strlen طول رشتة اول به دست می‌آید و سپس رشتة دوم به دنبال رشتة اول درج می‌شود.

void strcat (S1 , S2)

char S1 [ ] , S2 [ ] ;

 {

 int i ;

 i = strln (S1) ;

 for (j=0 ; S2 [j]! = ’\0’ ; S1 [+ +i] = S2 = [j]) ;

 } 

15.
int strops (S1 , S2)

char S1[ ] , S2[ ] ;

 {

 int len1 , len2 , i , j1 , j2 ;

 len1= strlen(S1) ; 
 len2 = strlen(S2) ;

 for (i=0 ; i + len2<= len1 ; i + +)

 for (j1= i , j2 = 0 ; j2<len && S1[j1] = = S2[j2] ; j1 + + , j2 + +)

 if (j2 = = len2)

 return(i) ;

 return (-1) ;

 } 

 
16.
void substr(S1 , S2 , i , j)

char S1[ ] , S2[ ] ;
int i , j ;

 {

 int k , m ;

 for (k = i , m = 0 ; m<j ; S2 [m+ +] = S1[k+ +]) ;

 S2[m] = ’\0’ ;

 }

17.
# include <stdio.h>>
# include < stdlib.h>

main ()

 {
 int i , n = 0 ;
 char x[10][12] ;

 void reorder (int n , char x[ ] [12]) ; /* function prototype */

 printf ("Enter each string on a separate line below\n\n") ;

 printf ("type ’END’ when finished\n\n") ;

 /* read in the list of strings */

 do {

 printf ("string %d: " , n+1) ;

 scanf ("%s" , &x [n]) ;

 } while (strcmpi (x[n+ +] , "END")) ;

 /* reorder the list of strings */

 reorder (--n , x) ;

 /* display the reordered list of strings */

 printf("\n\n reordered list of strings:  \n") ;

 for (i = 0 ; i<n ; + +i)

 printf ("string %d:  %s" , i +1 , x[i]) ;

 }

void reorder(int n , char x[ ][12]) /* rearrange the list of strings */

 {

 char temp[12] ;

 int i , item ; 

 for (item = 0 ; item<n-1 ; + + item) 
/* find the lowest of all remaining strings */

 for (i = item+1 ; i<n ; + + i)

 if (strcmpi (x[item] , x [i]) > 0) 

 { /* interchange the two strings */

 strcpy (temp , x[item]) ;

 strcpy (x[item] , x[i]) ;

 strcpy (x[i] , temp) ;

 }

 return ;

 }

 

خودآزمایی 8
1.
int len(s)

char *s ;

 {
char *t ;
t = s ;
while (*t! = `\0’) 

 t + + ;

return (t-s) ;

 }

در اينجا از دو اشاره‌گر استفاده شده است. اشاره‌گر اول به ابتداي رشته اشاره مي‌کند. اشاره‌گر دوم از ابتدا تا انتهای رشته را پيمايش مي‌کند. در انتها تفاضل دو اشاره‌گر طول دو رشته را مشخص مي‌کند. 

2.
include<stdio.h>

main ()

{

 char line[80] ;

 int vowel = 0 ;

 int constant = 0 ;

 int digit = 0 ;

 int whitespace = 0 ;

 void scanline (char line[ ] , int *pv , int *pc , int *pd , int *pw);

 printf("Enter a line of text \n") ;

 scanf("%[^\n]", line) ;

 scanline (line , &vowel , &constant , &digit , &whitespace) ;

 printf("vowel = \n" , vowel) ;

 printf("constant = \n" , constant) ;

 printf("digit = \n" , digit) ;

 printf("whitespace = \n" , whitespace) ;

 }

 void scanline (char line[ ] , int *pv , int *pc , int *pd , int *pw)

 { 

 char c ;

 int count = 0 ;

 while ((c = toupper(line[count])) != '\0 ')

 { 

 if (c = ='A' || c = = 'E' || c = = 'I' || c = = '0' || c = = 'u')

 ++ *pv ;

 else if (c >= 'A' && c<= 'Z')

 ++ *pc ;

 else if (c>= '0' && c <= '9')

 ++ *pd ;

 else if (c = = ' ' || c = = '\t')

 ++ *pw ;

 ++count ;

 }

 return ;

 }

3.
 Strcmp (char *s1 , char *s2) 

 {

while (*s1)

if (*s1 - *s2)

return *s1 - *s2 ;

 else

 {

s1 + + ;

s2 + + ;

 }

return `\0´ ;
 {
در اينجا دو اشاره‌گر s1 و s2 به ترتيب آدرس دو رشته را دريافت مي‌كنند؛ يعني در آغاز، آدرس اولين خانة دو آراية مربوط به دو رشتة مورد نظر را دارند. در دستور if محتواي اين دو خانه با يكديگر مقايسه مي‌شوند. چنانچه يكسان نباشند، تفاضل آن دو (يعني تفاضل  کد اسكي‌ كاراكترهاي محتواي اين دو خانه) مساوي صفر نخواهد بود. پس دو رشته يكسان نيستند. درنتيجه، تابع مزبور عددی غيرصفر (تفاضل s1 و s2) را كه معرف true است برمي‌گرداند. در غير اين صورت دستورهاي مربوط به else اجرا مي‌شود و مقدار هر دو اشاره‌گر يك واحد افزايش مي‌يابد. در نتيجه آدرس كاراكتر بعدي از دو رشته را خواهند داشت. حال اگر حلقة while كامل گردد، يعني عمل مقايسه كاراكترهاي دو رشته تا آخرين كاراكتر آنها كه `\0' است ادامه يابد، پس دو رشته يكسان‌اند و تابع مزبور `\0' را كه کد اسكي آن صفر است به عنوان معرف false برمي‌گرداند (زيرا به طوري كه در فصلهای پيش گفتیم در زبان C، مقدار صفر، معرف false و غيرصفر معرف true است.)
4.
void Concat (s1 , s2 , s3)

char *s1 , *s2 , *s3 ;

 {

 while (* s1! = `\0’)

 *s3++ = *s1++ ;

 while (* s2! = `\0’)

 *s3++ = *s2++ ;

 *s3 = `\0’

 }

توضيح. s1، s2 و s3 سه اشاره‌گرند كه به ترتيب آدرس اولين بايت و رشتة s1 و s2 و همچنين رشتة سوم را كه از الحاق آن دو به دست خواهد آمد دارند. در داخل حلقة while اول، محتواي رشتة اول تا موقعي كه انتهاي رشته (يعني كاراكتر’`\0) ظاهر نشده است، در رشتة سوم كه با s3 به آن اشاره شده است قرار مي‌گيرد. سپس در حلقة while دوم، محتواي رشتة دوم به دنبال آن قرار مي‌گيرد. در پايان، علامت پايان رشته، يعني ’`\0، در انتهاي آن قرار مي‌گيرد.
5.
# include <stdio.h>

main ()

 {

int i , n , *x ;

void reorder (int n , int *x) ;
printf ("\n How many numbers will be entered?") ;
scanf ("\%d" , &n) ; /* read in a value for n */
printf ("\n") ;

x = (int *) malloc (n * sizeof (int)) ; /* allocate memory */
for (i=0 ; i<n ; + +i) /* read in the list of numbers */
 {

printf ("i=%d x=" , i+1) ;

scanf ("%d" , x + i) ;

 }

reorder (n , x) ;

print ("n\n\ reordered list of numbers:  \n\n") ;

for(i=0 ; i<n ; + + i)

 printf("i=%d x=%d\n" , i+1 , *(x+i)) ;

 }

void reorder(int n , int *x) /* rearrange the list of numbers */

 {

int i , item , temp ;

for (item = 0 ; item<n-1 ; + + item)

 for (i=item+1 ; i<n ; + + i)

if (*(x+i) < *(x + item)) 

 { 

 temp = *(x + item) ;

 *(x+item) = *(x+i) ;

 *(x+i) = temp ;

 }

return ;

 }

توضيح. در اين برنامه، آرايه‌اي كه عناصر آن از نوع int است، با استفاده از اشاره‌گر به مقادير صحيح تعريف شده است. حافظة لازم براي عناصر آن از طريق تابع كتابخانه‌اي malloc به صورت پويا از سيستم اخذ شده و آدرس آغاز آن در متغير اشاره‌گر (متغير x) قرار داده شده است. در تمامي طول تابع اصلي و تابع فرعي براي مراجعه به عناصر آرايه (جهت خواندن، نوشتن، مقايسه، و جابه‌جايي) از اشاره‌گر استفاده شده است؛ مثلاً ملاحظه مي‌كنيد كه تابع scanf به آدرس i اُمين عنصر به جاي &x[i] با x + I مراجعه مي‌كند. همچنين تابع printf براي چاپ مقدار i اُمين عنصر، به جاي x[i] از *(x + i) استفاده كرده است.

در تابع فرعي reorder نيز آرگومان دوم به جاي يك آرايه از نوع مقادير صحيح، يك متغير اشاره‌گر به مقدار صحيح معرفي شده است و در درون آن براي مراجعه به مقدار هر عنصر i اُم آرايه به جاي x[i] از *(x + i) استفاده شده است.

6. اين برنامه را در آرايه‌ها دیدیم. در اينجا هدف آن است كه هر كدام از آرايه‌هاي دوبعدي به‌صورت اشاره‌گر به مجموعه آراية يك ‌بعدي تعريف شود. در مراجعه به عناصر آرايه‌ها نيز به همين روش از اشاره‌گرها استفاده مي‌شود. در ضمن هر قسمت از عمليات برنامه به كمك تابع فرعي انجام مي‌گيرد.
# include <stdio.h>
# define maxcols 30

main ()

{

 int nrows , ncols ;
 int (*a)[maxclos] , (*b)[maxcols] , (*c)[maxcols] ; /* pointer definations */

 /* function prototypes */

 void readinput (int (*a)[maxcols] , int nrows , int ncols) ;

 void computesums (int (*a)[maxcols] , int (*b)[maxcols] 

int (*c)[maxcols] , int nrows , int ncols) ;

 void writeoutput (int (*c)[maxcols] , int nrows , int ncols) ;

 printf ("how many rows?") ;

 scanf ("%d" , & nrows) ;

 printf ("How many columns?") ;

 scanf ("%d" , & ncols) ;

 /* allocate initial memory */

 *a = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ;

 *b = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ;

 *c = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ;

 printf ("\n\nfirst table: \n") ;

 readinput (a , nrows , ncols) ;

 printf ("\n\nsecond table: \n") ;

 readinput (b , nrows , ncols) ;

 computesums (a , b , c , nrows , ncols) ;

 printf ("\n\nsums-of the elements:  \n\n") ;

 writeoutput (c , nrows , ncols) ;

}

void readinput (int (*a)[maxcols], int m, int n)

{ /* read in a table of integers */

 int row , col ;

 for (row = 0 ; row<m ; + + row)
 

 {

 printf ("\nenter data for row no. %2d\n" , row + 1) ;

 for (col = 0 ; col<n ; + + col)

 scanf ("%d" , (*(a+row) + col)) ;

 }

 return ;

}

void computesums (int(*a)[maxcols] , int (*b)[maxcols] , int (*c)[maxcols] , int m , int n)

 {

 int row , col ;

 for (row = 0 ; row<m ; + + row)

 for (col = 0 , col<n ; + + col)

 *(*(c+row) + col) = *(*(a+row) + col) + *(*(b+row) + col) ;

 return;

}

void writeoutput (int(*a) [maxcols] , int m , int n)

{ /* write out a table of integers */

 int row , col ;

 for (row = 0 ; row<m ; + +row)


 {

 for (col = 0 ; col<n ; + + col)

 printf("%4d" , *(*(a+row) + col)) ;

 printf ("\n") ;

 }

 return ;

}

توضيح. در اين برنامه، a، b و c اشاره‌گرهايي به گروهي از آرايه‌هاي يك‌ بعدي پيوسته (مجاور هم) تعريف شده‌اند كه بزرگي همة آنها maxcols است. در توصيف توابع در تابع اصلي و همچنين توصيف آرگومانها در درون توابع، آرايه‌ها به همين طريق معرفي شده‌اند. چون a، b و c به جاي آرايه  اشاره‌گر معرفي شده‌اند، بايد براي هر آرايه با استفاده از تابع كتابخانه‌اي malloc حافظه اختصاص يابد كه ‌اين كار در تابع اصلي انجام شده است. براي مثال دستور زير را درنظر بگيريد. 
*a = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ;
در اين دستور *a به اولين عنصر در آراية اول اشاره مي‌كند. به طريق مشابه، *(a+1) به اولين عنصر در آراية دوم و همين طور *(a+2) به اولين عنصر در آراية سوم اشاره مي‌كند. بنابراين يك بلوك حافظه كه بزرگي آن nrows * ncols براي مقادير صحيح است، با شروع از اولين عنصر آرايه‌ اختصاص مي‌يابد. نحوة عمل دو آرايه ديگر نيز به همين طريق است.

هر يك از عناصر آرايه با استفاده از عملگر غيرمستقيم به صورت تكراري پردازش مي‌شود. براي مثال در تابع readinput به هر عنصر تابع به صورت زير مراجعه مي‌شود. 
scanf("%d" , (*(a+row)+col)) ;
به طريق مشابه عمل جمع كردن عناصر متناظر دو آرايه در تابع computesums به صورت زير نوشته مي‌شود. 

*(*(c+row) + col) = *(*(a+row) + col) + *(*(b+row) + col) ;
همچنين اولين دستور printf در تابع writeoutput به صورت زير نوشته شده است. 

printf ("%4d" , *(*(a+row) +col)) ;
به هرحال مي‌توانيم در درون توابع، از روش متعارف در مورد برخورد با عناصر آرايه استفاده كنيم. بنابراين در تابع readinput مي‌توانيم براي خواندن مقادير عناصر آرايه، به جاي دستور scanf("%d" , (*(a+row) + col)) ; دستور زير را به كار بريم. 

scanf("%d" , &a[row][col]) ;
به طريق مشابه در تابع computesums مي‌توانيم به جاي دستور 

*(*(c+row)+col) = *(*(a+row)+col) + *(*(b+row)+col) ;
دستور زير را به كار بريم. 

c[row][col] = a[row][col] + b[row][col] ;
همين طور در تابع writeoutput مي‌توانيم به جاي دستور 

printf("%4d" , *(*(a+row) + col)) ;
دستور زير را به كار بريم. 

printf ("%4d" , a[row][col]) ;
7. برنامة زير فهرستي از رشته‌ها را براساس اين روش به ترتيب الفبا مرتب مي‌كند. تعداد رشته‌ها مشخص نيست. ولي حداكثر 10 رشته درنظر گرفته شده و پايان كار با رشتة "end" مشخص شده است. يعني هر موقع عمل ورود يا خوانده شدن رشته‌ها تمام شد، كلمة "end" را در پايان ورود داده‌ها وارد مي‌كنيم. آراية رشته‌اي x[] براي نگهداري آدرس رشته‌ها منظور شده است. رشته‌ها در تابع اصلي خوانده مي‌شوند كه براي اين كار با استفاده از تابع malloc، حافظة مورد نياز به صورت پويا اختصاص داده مي‌شود. سپس با فراخوانده شدن تابع فرعي reorder (كه آرگومانهاي آن تعداد رشته‌ها و آراية آدرس رشته‌هاست)، رشته‌هاي مورد نظر به ترتيب الفبا مرتب مي‌گردد. پس از آن نتيجه در تابع اصلي چاپ مي‌شود.

# include <stdio.h>

# include <stdio.h>

main ()

 {

 int i , n = 0 ;

 char *x[10] ;

 int reorder (int n , char *x[ ]) ;

 printf ("enter each string on a separate line below\n\n") ; 

 printf ("type "end" when finished\n\n") ;

 do { /* read in the list of string */

 x[n] = malloc(12 * sizeof (char)) ; /* allocate memory */
 printf("%s" , x [n]) ;

 scanf("%s" , x [n]) ;

 }

 while (strcmpi (x[n+ +] , "end")) ;

 reorder(--n , x) ;

 printf("n\nreordered list of strings:  \n") ;
 /* display the reordered list of strings */
 for (i = 0 ; i<n ; + + i)

 printf("\nstring %d%s" , i+1 , x[i]) ;

 }

reorder (int n , char *x[ ])
/* rearrange the list of strings */

 {

 char *temp ;

 int i , item ;

 for (item = 0 ; item<n-1 + + item)

 for (i = item+1 ; i<n ; + +i)

if (strcmpi (x[item] , x[i] >0) 

 {

 temp = x[item] ;

 x[item] = x[i] ;

 x[i] = temp ;

 }

return ;

}

8.
void swap (int *a , int *b)

 {

 int temp ;

 temp = *a ;
 *a = *b ;
 *b = temp ;

}

9.
# include<stdio.h>
main ()

 {

 char str[80] , ch ;

 int count = 0 ;
 printf ("enter string for search:  \n") ;
 gets(str) ;

 printf ("enter a character") ;

 ch = getchar() ;

 counting (str , ch , &count) ;

 printf ("%s %c %d" , str , ch , count) ;

 }

void counting (char *s , char ch , int *c)

 { 

 while (*str)

 if (*s++ = = ch)

 *c++ ;

 return() ;

 }

10. 
	1. P اشاره‌گری به مقداری صحيح است.
	

	2. P آرايه‌ای 10 عنصري از اشاره‌گرها به مقادير صحيح است.
	

	3. P اشاره‌گری به آرايه‌ای 10 عنصري با مقادير صحيح است.
	

	4. P تابعی است كه اشاره‌گر به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	5. P تابعی است كه آرگوماني را كه اشاره‌گری به كاراكتر است‌ مي‌پذيرد و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	6. P تابعی است كه آرگومانی را كه اشاره‌گری به كاراكتر است مي‌پذيرد و اشاره‌گر به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	7. P اشاره‌گری به تابع است كه آرگومانی را كه آن هم اشاره‌گری به كاراكتر است مي‌پذيرد و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	8. P تابعی است كه آرگومانی را كه آن هم اشاره‌گری به كاراكتر است مي‌پذيرد و اشاره‌گری به آرايه‌ای 10 عنصري از نوع مقادير صحيح برمي‌گرداند.
	

	9. P تابعی است كه آرگومانی را كه آن هم اشاره‌گری به آرايه‌ای كاراكتري است مي‌پذيرد و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	10. P تابعی است كه آرگومانی را كه آن هم آرايه‌اي از اشاره‌گرها به كاراكترهاست مي‌پذيرد و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	11. P تابعی است كه آرگومانی را كه آرايه‌ای كاراكتري است مي‌پذيرد و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	12. P تابعی است كه آرگومانی را كه آن هم اشاره‌گری به آرايه‌ای كاراكتري است مي‌پذيرد و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	13. P تابعی است كه آرگومانی را كه آن هم آرايه‌ای از اشاره‌گرها به كاراكترهاست مي‌پذيرد و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	14. P اشاره‌گری به تابعی است كه آن هم آرگومانی مي‌پذيرد كه اشاره‌گری به آرايه‌ای كاراكتري است و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	15. P اشاره‌گری به تابعی است كه آن هم آرگومانی مي‌پذيرد كه اشاره‌گری به آرايه‌ای كاراكتري است و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	16. P اشاره‌گری به تابعی است كه آن هم آرگومانی را مي‌پذيرد كه آرايه‌اي از اشاره‌گرها به كاراكترهاست و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	17. P آرايه‌ای 10 عنصري از اشاره‌گرهايي به توابع است كه هركدام از آن توابع مقداری صحيح برمي‌گرداند.
	

	18. P آرايه‌ای 10 عنصري از اشاره‌گرهايي به توابع است كه هر كدام از آن توابع آرگومانی كه كاراكتر است‌ مي‌پذيرند و مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	19. P آرايه‌ای 10 عنصري از اشاره‌گرهايي به توابع است كه هركدام از آن توابع آرگومانی كه كاراكتری است مي‌پذيرد و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند.
	

	20. P آرايه‌ای 10 عنصري از اشاره‌گرهايي به توابع است كه هركدام از آن توابع آرگومانی كه اشاره‌گري به كاراكتر است مي‌پذيرد و اشاره‌گری به مقدار صحيح برمي‌گرداند. 
	


 خودآزمایی 9
1.
struct date {

int month ;

int day ;

int year ;
} ;

struct student {

long int no ;

char name [20] ;

struct date d ;

} ;

struct student a ;

main () 

{

a. no = 123456 ; 

strcpy (a. name , "Amiri") ;

a. d. month = 11 ; 

a. d. day = 5 ;

a. d. year = 1980 ; 

}

همانطور كه مشاهده مي‌کنید براي دستيابي به فيلدهاي متداخل از دو علامت نقطه استفاده مي‌شود.
نکتة 1. براي مقداردهي اوليه به ساختار متداخل از دستور زير استفاده مي‌كنيم. 

struct student b = {359672 , "Ahmadi" , 8 , 23 , 1979} ;

که در آن 8 در فيلد ماه، 23 در فيلد روز و 1979 در فيلد سال ذخير مي‌شوند.
نکتة 2. متغير d كه از نوع struct date است 6 بايت فضا مي‌گيرد. پس كل فضايي كه متغير a در ساختار فوق اشغال مي کند برابر است با 30 = 6 + 20 + 4 بايت.
2.
# include < stdio. h>

# include < stdlib. h>

struct phone {
long int no ;

char name[20] ;

} ;

main ()

{

int n , i , k ;

struct phone x[100] ;

char str [20] ;

printf ("How many name ? ") ;

scanf ("%d" , &n) ;

for (i = 0 ; i < n ; i + +) 

 {

 printf ("Enter name and phone number:  ") ;

 scanf ("%s %ld" , x[i]. name , &x[i]. no) ;

 }

while (1) {

printf ("\n 1-Enter name \n") ;

printf ("2-Exit \n") ;

scanf ("%d" , &k) ;

if (k= = 1) 

 {

printf ("Enter name": ) ;

scanf ("%s" , str) ;

for (i=0 ; i<n ; i+ +)

if (!strcmpi (x[i]. name , str)) 

 {

 printf ("phone number:  %d \n" ; x[i]. no) ;

 goto m1 ;

 }

 printf ("\n not exist") ;

m1: 

 } 

if (k= = 2)

exit(0) ;

} /* end while */

3.
خروجي برنامه
	65 A 65 A


نکته. دستور p-> c معادل (*p). c است.

4. 

#include<stdio.h>

#include<math.h>

typedef union {

 float fexp ; /* floating point exponent */
 int nexp ; /* integer point exponent */

} nvals ;

typedef struct {

 float x ;

 char flag ;
 /* 'f' if exponent is floating point and 'i' if exponent is integer */
 nvals EXP ;

}

main()

{

 values A ;

 float power(values A) ;

 int i ;

 float n , y ;

 printf("y = x^n \n Enter a value for x:  ") ;

 scanf("%f" , &A.x) ;

 printf("\n Enter a value for n:  ") ;

 scanf("%f" , &n) ;

 i = (int) n ;

 A.flag = (i = = n) ? 'i':  'f' ;

 if (A.flag = = 'i')

 A.EXP.nexp = i ;

 else

 A.exp.fexp = n ;
 if (A.flag = = 'f' && A.x <= 0.0)

 printf(" \n ERROR ") ;

 else {

 y = power(A) ;

 printf(" \n y = %.4f" , y) ; 

 }

float power(values A)

{

 int i ;

 float y = A.x ;

 if (A.flag = = 'i') /* integer exponent */
 { if (A.exp.nexp = = 0)

 y = 1.0 ; /* zero exponent */
 else {

 for (i = 1 ; i<abs(A.exp.nexp) ; ++i)

 y *=A.x ;

 if (A.exp.nexp < 0) 

 y = 1/y ; /* negative integer exponent */
 }

 } 

 else /* floating point exponent */
 y = exp(A.exp.fexp * log(A.x)) ; 

 return(y) ; 

}

توجه کنيد که تعريف ساختارها و يونيونها نسبت به تمام توابع برنامه به صورت خارجي است اما متغير ساختار A درون هر دو تابع متغير محلي تعريف شده است.
خودآزمایی 10
1.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(void)
{
 FILE *fp ;
 int fact , n ;
 clrscr() ;
 scanf("%d",&n) ;
 fact = 1 ;
 while (n>1)

 fact *= n--;
 if ((fp = fopen("fact.txt", "w"))== NULL)
 {
fprintf(stderr, "Cannot open input file.\n") ;
return 1 ;
 }
 fprintf(fp,"%d",fact) ;
 fclose(fp) ;
 return 0 ;
}

توضيح. ابتدا عددي صحيح از ورودي خوانده می‌شود و در متغير n جاي مي‌گيرد. سپس با استفاده از حلقة while فاکتوريل آن محاسبه و در متغير fact جايگزين مي‌شود. حال فايلي جهت نوشتن با نام fact. txt ايجاد و با دستور fprintf مقدار فاکتوريل در آن نوشته مي‌شود.

2.
#include <stdio.h>

main ()

{
 FILE *fp ;

 char *msg ;

 int i = 0 ;

 fp = fopen ("str. txt" , "w") ;

 gets (msg) ; // read string
 while (msg[i])
 putc (msg[i++] , fp) ; // write string to file

 while (i >= 0)
 putc(msg[i--] , fp); // write invert of string to file

 fclose(fp) ;
 return 0;

}

توضيح. رشتة ورودي، در آرايه‌اي کاراکتري به شکل اشاره‌گر و به نام *msg قرار مي‌گيرد. سپس با استفاده از حلقة while و تابع putc يکبار از ابتدا تا انتها و بار ديگر از انتها به ابتدا در فايلي متني به نام str نوشته مي‌شود.

3. 

#include <string.h>

#include <stdio.h>

main()

{
 FILE *fp ;

 char str[ ] = "0123456789" ; // an array with 10 character
 if ((fp = fopen("test.dat", "w")) = = NULL)
 {

 fprintf (stderr, "Cannot open input file. \n") ;
 return 1 ;

 }
 fwrite(&str , strlen(str) , 1 , fp) ; // create a file containing 10 bytes 
 fclose(fp) ; // close the file 
 return 0 ;

}
توضيح. از آنجايي که هرکاراکتر يک بايت حافظه اشغال مي‌کند، پس کافي است فايلي متني ايجاد کنیم و 10 کاراکتر در آن بنويسيم. در اين برنامه آرايه‌اي به نام str با 10 کارکتر شامل اعداد 0 تا 9 مقداردهي می‌شود. سپس فايل متني به نام test. dat همراه با پيغام مناسب جهت حصول اطمينان از باز شدن آن ايجاد مي‌کنيم و با دستور fwrite محتواي str را در آن مي نويسيم. فايل ايجاد شده 10 بايت حجم دارد. 

4. 

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>
void main (int argc , char *argv[ ])

{

FILE *in ;

char ch ;

int openbraket = 0 , closebraket = 0 ;

int openparant = 0 , closeparant = 0 ;

if (argc! = 2)

{

printf ("\n The number of argument is incorrect. ") ;

exti (0) ;

}

in = fopen (argv [1] , "r") ;

if (in = = NULL)

{

printf ("\n file cannot open. ") ;

exit(0) ;

}

ch = getchar() ;

while (ch ! = EOF)

{

if (ch = = '{')

 openbraket + + ;

else if (ch = = ' }')

 closebraket + + ;

else if (ch = = '(')

 openparant + + ;

else if (ch = = ') ')

 closparant + + ;

ch = getc (in) ;

}

printf ("\n the number of open braket is:  %d" , openbraket) ;

printf ("\n the number of close braket is:  %d ", closebraket) ;

printf ("\n the number of open parantheses is:  %d" , openparant) ;

printf ("\n the number of close parantheses is:  %d" , closeparant ") ;

fclose (in) ;

}

5.
# include <stdio. h>

# include <stdlib. h>
main ()

{
FILE *p ;

int i ;

char str[10] ;

struct employee

{

char name [10] ; // name of employee

int hp ; // hour pay

int h ; // total hours 
} emp ;

clrscr() ; // clear the screen
p = fopen ("employ.dat" , "w+b") ; // open a binary file for input and output
if (p = = NULL)

{

printf ("cannot open file") ;

printf ("\n press any key …") ;

getch() ;

exit (1) ;

}

gotoxy (14 , 2) ; // cursor position
puts(" INPUT ") ;

gotoxy (3 , 3) ;

printf (" name 
 hour pay total hours ") ;

gotoxy (3 , 4) ;

printf ("-----------
 ----------- -------------") ;

i = 5 ;

while (1) 

{

gotoxy (3 , i) ;

gets (emp.name) ;

if (!emp.name [0])

break ;

gotoxy(21 , i) ;

gets(str) ; // input name
emp.hp = atoi (str) ; //convert string type to integer
gotoxy(34 , i) ;

gets(str) ; // input total hours
emp.h = atoi(str) ; //convert string type to integer
i + + ;

fwrite (&emp , sizeof (struct employee) , 1 , p) ;

}

rewind (p) ; // return to beginning of the file
clrscr() ;

gotoxy(7 , 2) ;

puts (" OUTPUT ") ;

gotoxy(3 , 3) ;

puts (" name
 salary") ;

gotoxy(3 , 4) ;

puts ("------------
-----------") ;

i = 5 ;

fread (&emp , sizeof (struct employee) , 1 , p) ;

while (!feof (p))

{

gotoxy (3 , i) ;

puts (emp.name) ;

gotoxy (21 , i) ;

printf ("%d" , emp.hp * emp.h) ; // calculate and print salary
i + + ;

fread (&emp , sizeof (struct employee) , 1, p) ;

}

getch() ;

}

	خروجي برنامه

	INPUT
total hour

hour pay

name

180

200

amir

150

300

hamid

100

250

majid



	OUTPUT 

Salary

name

36000

amir

45000

hamid

25000

majid




6.
#include <stdio.h>

main()

{

 FILE *in , *out ;

 char ch ;
 if ((in = fopen("input", "rb")) = = NULL)
 {

 printf ("Cannot open input file. \n") ;
 exit(1) ;

 }

 if ((out = fopen("input", "wb")) = = NULL)

 {

 printf ("Cannot open output file. \n") ;
 exit(1) ;

 }
 while (!feof(in))

 {

 ch = getc(in) ;

 if (!feof (in) 

 putc(ch , out) ;

 }

 fclose(in) ; // close the input file 
 fclose(out) ; // close the output file 
}
در اين برنامه ملاحظه مي‌کنيد که فايل مبدأ فايل ورودي و فايل خروجي نسخة کپي شده در نظر گرفته شده است. فايلها در حالت باينري باز شده‌اند و تابع feof نيز براي کنترل و تشخيص پايان فايل به کار رفته است. در اين برنامه داده‌ها کاراکتر به کاراکتر از فايل ورودي خوانده و در فايل خروجي نوشته مي‌شود. همين برنامه را مي‌توان به گونه‌اي نوشت که داده‌ها خط به خط خوانده و سپس نوشته شوند. 

#include <stdio.h>

#include <stddef.h>

#define size 100

int COPY(input , output)

char *input , *output ;

{

 FILE *in , *out ;

 char line[size] ;
 if ((in = fopen("input", "r")) = = NULL)

 {

 printf ("Cannot open input file. \n") ;

 exit(1) ;

 }

 if ((out = fopen("input", "w")) = = NULL)
 {

 printf ("Cannot open output file. \n") ;
 exit(1) ;

 }
 while (fgets(line , size-1 , in) !=NULL) 

 fputs(line , out) ;

 fclose(in) ; // close the input file 
 fclose(out) ; // close the output file 

 return 1 ;
}
در اين برنامه ملاحظه مي‌کنيد که فايلها در حالت متن باز شده‌اند و از توابع fgets و fputs استفاده شده است.

